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 چكيده

ها يعني مفعول به بينيم كه دو نوعِ اين مفعولهاي پنج گانه در زبان عربي  ميبا نگاهي به مقوله مفعول
ولي سه نوع ديگر . ان فارسي معادل هايي به همين نام دارند در زب )ظرف زمان و مكان(و مفعول فيه 

ها در  دربارة اينكه اين نقش. مفعول ، به عنوان يك نقش نحوي در زبان فارسي شناخته شده نيست
بي و فارسي  زبان فارسي وجود دارد يا نه، تحقيقات چنداني صورت نگرفته است؛ نظر به اينكه زبان عر

تا در حوزه تطبيق بگنجند، بررسي اين مباحث ، در اين دو زبان در حوزه از يك خانواده نيستند 
با توجه به قرابت بسيار زياد بين دو زبان كه با نگاهي به . صورت مي گيرد» اي شناسي مقابله زبان«

ي صرفي، نحوي و نام گذاري اصطلاحات دستوري  ها شده فارسي در مقوله هاي سنتي نوشته دستور
كه برابر  ، له و معهمطلق يها مفعول در  بحثاين مقاله مي كوشد به  دريافت است،آساني قابل  به

، بپردازد و براي اين نقش ها معادلي در زبان فارسي بيابد انجام نشده است يها در فارس ن آ ينهادها
ة سپس با ارائ. هاي مذكور در نحو فارسي و عربي را مورد بررسي قرار دهد و مساله تفاوت ميان نقش

هاي آنها در دو زبان، براي معادل هاي فارسي  شواهدي از متون نظم ونثر فارسي، و بازنمايي تفاوت
  .شايان ذكر است اين نام گذاري متاثر از زبان عربي است. نام ها و اصطلاحاتي درخور وضع كند

  
  . عربي مفعول مطلق، مفعول له، مفعول معه، زبان فارسي، زبان: واژگان كليدي
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  مقدمه .1
. شود ياد مي» تطبيقي«اغلب از مطالعات زباني و بلاغي ميان زبان عربي و فارسي با عنوان  

در . هايي است كه ذات، جوهر و مادر واحدي دارند كه مباحث تطبيقي مختص زبان  در حالي
نكتة . اروپايي و در زبان عربي سامي و حامي است و زبان فارسي اين مادر زباني، هند

واسطة  جه اين است كه رابطة زبان عربي و فارسي با وجود عدم اشتراك در نسبت، بهتو قابل
آميخته است كه در موارد بسياري، از  درتو و در برخورداري عميق در موارد نسبي، چنان تو

هاي زباني موضوعات  به همين دليل در پژوهش. آيند نظر مي به   هاي قريب هاي خانواده زبان
ها نشان  ن ي و عربي، مورد مطالعه قرار گرفته و اختلافات و اشتراكات آمختلف زبان فارس

جهت اختلاف در جوهر زباني كه بيشتر در نحو،  خود را  داده شده است؛ ولي در مواردي به
هاي زير به دنبال  اين مقاله با طرح پرسش. نماياند، تحقيقات چنداني صورت نگرفته است مي

  : مندان به اين حوزه است علاقه هاي مناسب براي ارائه پاسخ
  معه  در دستور زبان فارسي برابرهايي دارد؟  و آيا مفعول مطلق ، له .1
  اگر اين موارد در زبان فارسي وجود دارند تحت چه عنواني قرار گرفته اند ؟ .2
  تفاوت كاربردي  بين اين نقش ها در زبان عربي و فارسي چيست؟. 3
  : توان در نظر گرفت ها مي هايي كه براي اين سؤال فرضيه 

ذكر شده است ، معناي مفعول له در » قيد« مفعول مطلق تحت يك عنوان كلي با نام .  1
زبان فارسي از  حروف اضافه معيني بر مي آيد كه  مفهوم علت و سبب را مي رسانند ؛ و 

  . آيد  مباينت مي» واو«و » با«مفعول معه همان كلماتي است كه بعد از 
  . عنوان خاصي نام گذاري نشده  است باحث در دستور فارسي تحتاين م. 2
هاي مشابهي دارند و از ها در هر دو زبان به رغم تفاوت در نام ، كاربرداين مقوله .3

  .لحاظ معنايي به صورت يكسان به كار مي روند 
فارسي ، تحليلي است كه با مراجعه به متون زبان  رفته در بررسي اين موضوع كار روش به 

شده در  براي يافتن شواهدي از مفعول مطلق، مفعول له، مفعول معه و تطبيق آن با تعاريف ارائه
  .  ها انجام گرفته است هاي آن ها و تفاوت نهايت رسيدن به ويژگي هر دو زبان و در

  
  



  1392 زمستان، )16پياپي ( 4 ه، شمار4دوره    جستارهاي زباني
 

 

139  

  در زبان عربي و قيد مطلق در زبان فارسي 1مفعول مطلق. 2
آيد؛ اما مفعول مطلق  شمار مي هاي فرعي به رد و از نقشدر زبان فارسي قيد نقش اساسي ندا

اشتراك قيد با مفعول مطلق در بيان نوع و چگونگي انجام . در زبان عربي نقش اصلي دارد
اين مفهوم در زبان . مفعول مطلق براي تأكيد، بيان نوع و چگونگي انجام فعل است. فعل است

به او  سختيضربة (» "0�13�31 �12�0�1ضَربَتُه «: گيرد؛ مانند فارسي با كاربرد صفت صورت مي
به تقليد از زبان  زبان ، ولي شاعران فارسي)ضربه بر او زدميك (» �12�0�1 �12�456«يا ) زدم

لرزيدني  زمين ي بلرزيد«: اند؛ مانند كار برده عربي همان شيوة عربي را به
راين معادل مفعول مطلق در بناب. »گريه كردم گريه كردني«و يا  )87:1375منوچهري،(»سخت

  . زبان فارسي اصطلاح قيد است
  

  انواع مفعول مطلق در زبان عربي. 3
  : اند  نويسان زبان عربي براي مفعول مطلق سه نوع قائل شده دستور

  عددي. 3) بياني(نوعي . 2تأكيدي . 1
  : پردازيم ها مي ن منظور يادآوري مختصراً به تعريف آ به

مصدري است منصوب و معمولاً از جنس فعل جمله كه براي تأكيد  :مفعول مطلق  تأكيدي
  ؛»تكَليمااللُه  كلََّم«: شود؛ مانند بر وقوع آن آورده مي

مصدري است منصوب كه براي دلالت بر كيفيت وقوع فعل ): بياني(مفعول مطلق نوعي 
  ؛»صبرَالمتَّقينَ اصبِر« / »صبراً جميلاًاصبر«: آيد؛ مانند اليه مي همراه صفت يا مضاف به

. كند مصدري منصوب است كه تعداد دفعات وقوع فعل را بيان مي: مفعول مطلق عددي
  ). 197: 1384حسن، ( »دقَّتَينِدقَّ الباب «: آيد؛ مانند مي» ة«معمولاً همراه با 

  

  انواع قيد در زبان فارسي . 4
به مفعول مطلق كمتر  سبب مطرح نبودن موضوع اعراب، به 2نويسان زبان فارسي دستور

در ايران باستان نيز براي اسم و صفت و . اند و حتي انواعي براي آن در نظر نگرفته   پرداخته
 

1 :, cognate object 2 Persian grammarians 
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، و »مفعول فيه«، »مفعول عنه«، »اضافي«، »مفعول له«، »مفعولي«، »فاعلي«ضمير هشت حالت 
در ). 23: 1387، القاسمي ابو(قائل بودند كه مفعول مطلق جزو آن موارد نيست » مفعول معه«

هاي تكرار و كيفيت كه معادل مفعول مطلق تأكيدي و  هاي زبان فارسي به قيد برخي دستور
  ).234: ���9،1373�3 &��78(در نوعي زبان عربي هستند، اشاره شده است 

زبان و متون اوستايي گاه به ابيات و جملاتي  در مطالعة ديوان شاعران فارسي
اين  بنابر. كند سه نوع مفعول مطلق مذكور در زبان عربي مطابقت مي خوريم كه دقيقاً با مي بر

  : توان استنتاج كرد كه قيد مطلق زبان فارسي نيز سه نوع است مي
3قيد تأكيدي. الف

   
  :مانند اين بيت عراقي

                  ثناييتو را آن به كه با جانان ثنا گويي، 

    مسـلمانان مســلمانان مســلماني مســلماني 
  )181: 1387طبيبيان، (

شود، زيرا فقط براي تأكيد مصدر  عنوان قيد مطلق در نظر گرفته مي به» ثنايي«در اين بيت كلمة 
گويي و  بدين معنا كه براي تو بهتر آن است كه براي جانان ثنا. آورده شده است) ثنا گفتن(فعل 

در نظر » ثنا گفتن«به براي فعل توان آن را مفعول  تمجيد كني، آن هم چه ثنا گفتني و از طرفي مي
  . شود گرفت كه در اين صورت از موضوع مورد بحث ما خارج مي

  4)بياني ( قيد كيفيت . ب
  : مانند اين بيت فردوسي

ــد  ــدنيبخنديــ ــاهوار خنديــ                   شــ

ــار  ــد آوازش از چاهســـ ــان كامـــ     چنـــ
  )همان( 

تأكيد ) خنديدن(ت بر مصدر فعل آيد؛ زيرا نخس شمار مي قيد كيفيت به» خنديدني«كلمة 
عنوان صفت بعد از آن ذكر شده است تا كيفيت و چگونگي  به» شاهوار«كند و دوم اينكه  مي

خنديدن را بيان كند؛ بدين معنا كه او همچون شاهان خنديد يا به عبارت بهتر خندة او همچون 
  . خندة شاهان بود

  5قيد عددي. ج
  :مانند اين بيت منوچهري

 
3 intensifer  4 Adverb of quality  
Of quantity

5   Adverb 
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                  نــاي رويــين هــر زمــانيتــو گفتــي 

ــدي   ــدر دميـ ــوش انـ ــدن بگـ ــك دميـ     يـ
  )182: همان( 

آيد، زيرا تعداد دميدن در گوش را بيان  حساب مي قيد مطلق عددي به» يك دميدن«در اين بيت 
  . كند مي

توانيم  هاي مفعول مطلق وجود دارد كه ما مي عنوان نيابي در زبان عربي مبحثي به
  : جو و توصيف كنيم؛ مانندو ها را در زبان فارسي جست ن هاي آ برابري
  نيابي قيد مطلق تأكيدي. الف

  : مانند
ــن داري  ــلاك مـ ــد هـ ــه قصـ   اي كـ

 

ــت نظــــري     ــن تــــا ببينمــ ــبر كــ     صــ
                  

 )556: 1372سعدي، (                           
حساب  يد مطلق تأكيدي بهعنوان نيابي ق اگر به معني ديدن باشد به» نظر«در اين بيت 

معني يك  و اگر به) يك دل سير تو را ببينم(آيد؛ بدين معنا كه صبر كن تا تو را ببينم ديدني  مي
نائب قيد مطلق » نظري«باشد؛ يعني صبر كن تا تو را يك نگاه ببينم، بنابراين كلمة » نگاه«

نيز دلالت بر » نظري«در  »ي«و . كند عددي خواهد بود، زيرا تعداد دفعات ديدن را بيان مي
  . وحدت يا يكي دارد كه معادل عددي است

   )بياني (نيابي قيد مطلق كيفيت . ب
  : شوند؛ مانند نائب آن مي» بسي«و » بسيار«هاي مقدار همچون  بعضي از قيد

                  سعدي از همه عالم بدوخت چشم بسيار

    نمايـدش همـه عـالم خيـال دوسـت      تا مـي 
  )679: 1372 سعدي،( 

سعدي از همه عالم چشم دوخت، : گونه قائل شد ساختي اين توان با تسامح ژرف مي
كه دلالت به كميت و تعداد دارد، جانشين مفعول مطلق كيفيت » بسيار«دوختني بسيار و  چشم
  . است

                  بگفت خداوند عقـل و نشـنيدم   بسي

    كه دل به غمزة خوبان مده كه سنگ و سبوست
  )723:1372سعدي،(

از آن . كند؛ يعني انسان عاقل بسيار گفت و من نشنيدم مصدر گفتن را مقيد مي» بسي«
شود خداوندگار عقل گفت، گفتني بسيار؛ پس آن را كيفيت يا بياني  جهت كه در تقدير گفته مي
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  . گيريم در نظر مي
  نائب قيد مطلق عددي. ج

  : كند؛ مانند صدر فعل تأكيد ميشود و بر م در اين نوع تنها عدد ذكر مي
  

عـدي دار    يكي                   به سمع رضا گوش دل به س

    هــاي دلنــواز آرد كــه ســوز عشــق ســخن
  )253 :همان( 

كار رفته و  كار رفته، اما چون تنها به بار به در نقش قيد است و در مفهوم يك» يكي«
  . آيد ميشمار  ي بهمصدري بعد از آن ذكر نشده است، نيابي قيد مطلق عدد

  : ؛ مانند)كنايه عددي(باشد همچنين است آنچه در معناي عدد مي
                  به حكم كرم بر حال مـا بنگـر   باري

    كافتــد كــه بــار دگــر بــر خــاك مــا گــذري
  )814 :همان( 

كند  ياست و از آنجا كه تعداد دفعات ديدن را بيان م» بار يك«معناي  به» باري«در اين بيت كلمة 
  . آيد شمار مي را مقيد كرده است، در حكم نيابي قيد مطلق عددي به) نگر(و فعل نگريستن 

  

  هاي مفعول مطلق در عربي با قيد مطلق در فارسي تفاوت. 5
شود؛ زيرا فعل در  مقدم مي) فعل(نخست آنكه قيد مطلق زبان فارسي هميشه بر عامل خود . 1

طبيعي است كه بقية اركان گزاره از جمله قيد مطلق بر  زبان فارسي آخرين ركن گزاره است و
  . آن مقدم شود

  : مانند
                  بيــا زيــر بــال هــم گيــريم برادرانــه

    به چاه كردن يوسـف حكـايتي رسواسـت   
  )117: 1387 شهريار،( 

فعل گرفتن را مقيد كرده است و با افزودن توضيح، چگونگي وقوع فعل را » برادرانه«
) گرفتن(بينيد بر عامل خود  اين در حكم قيد مطلق كيفيت است و چنانكه مي دهد بنابر شرح مي

كه  را قيد حالت نيز در نظر گرفت؛ يعني در حالي» برادرانه«توان  از طرفي مي. مقدم شده است
ما همچون برادر هستيم بيا تا زير بال هم گيريم و به يكديگر كمك كنيم البته در اين صورت 

  . شود ع مورد بحث ما كه قيد كيفيت است، خارج مياز موضو
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با خود  آهسته آهسته. گردند و سعي او باطل شود آلود بترسيد كه بومان باز زاغ خون«
  ).253: 1359 زاده، منشي(» .ناليد مي نرم نرمپيچيد و  مي

فيت دهند و كي هاي پيچيد و ناليد را توضيح مي ترتيب فعل به» نرم نرم«و » آهسته آهسته«
ناليد،  آهسته و مي پيچيد، پيچيدني آهسته كنند؛ بدين معنا كه او به خودي مي ها را بيان مي ن آ

  . اند بنابراين قيد كيفيت هستند و بر عامل خود مقدم شده. نرم ناليدني نرم
قرار ) فعل و مصدر فعل، شبه( اما در زبان عربي برخلاف فارسي، مؤخر از عامل خود 

» كيف«آيند؛ مانند  طلب باشند كه در اين صورت قبل از عامل مي نكه صدارتگيرند، مگر آ مي
)؟  كَيفجئِت� �؟(ي استفهامي »ما«و ) تطَلبُ، أطلبُ ما(ي شرطي »ما«و ) �*�����ما جلست .(  

يابيم كه بين مفعول مطلق زبان عربي و قيد كيفيت زبان  مي تر شويم در  اگر خيلي جزئي. 2
اي است كه  اليه بعد از كلمه وجود دارد و آن وجوب آوردن صفت يا مضاف فارسي نيز تفاوت

گيرد تا دلالت بر كيفيت و چگونگي وقوع فعل كند و دليل  عنوان مفعول مطلق قرار مي به
اما اين شرط براي قيد كيفيت زبان فارسي . نامگذاري آن به اين اسم نيز همين شرط است

خوريم كه كيفيت وقوع فعل را  مي هايي بر ن فارسي به مثالالزامي نيست، زيرا با مطالعة متو
  : ها قرار گرفته باشد؛ مانند ن كنند بدون آنكه صفت يا مضاف اليه بعد از آ بيان مي

                  افتان و خيزانبستة  آخر اين مور ميان

    چه خطا داشت سر كوفته چون مار برفت
  )121: 1372 سعدي،(  

ساخت  در روساخت، صفت است و در ژرف» افتان و خيزان«سعدي در اين بيت از 
كند؛ يعني اين مورچه رفت،  توان آن را قيد تلقي كرد كه چگونگي رفتن مورچه را بيان مي مي

  . رفتني افتان و خيزان
تفاوتي كه بين مفعول مطلق عددي زبان عربي و قيد عددي زبان فارسي وجود دارد اين . 3

آيند تا تعداد دفعات انجام آن فعل را  رسي حتماً اعدادي قبل از آن مصدر  مياست كه در زبان فا
ذكر كنند چون برخلاف زبان عربي در اين زبان مصادري كه به خودي خود بدون ذكر عدد، تعداد 

 &��به همين دليل ذكر عدد ضروري است اما در زبان عربي مصادر . را بيان كنند وجود ندارد
اين نيازي به ذكر عدد نيست؛  كنند، بنابر مثني و جمع كلمات تعداد را بيان مي ،)�:��مصادر بر وزن (

  . دوبار نشستن: » جلستين«بار نشستن يا  يك: »�� �«مانند 
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  در زبان عربي 6تعريف مفعول له. 6
: 1384الحميد،  عبد. (آيد تا علت وقوع آن را بيان كند مصدري منصوب است كه بعد از فعل مي

» اجلالاً«در اين جمله ). دليل تجليل امير ايستادند سپاه به( للأميرِ إجلالاًوقف الجند : نند؛ ما)520
عنوان مفعول له يا  كند و در زبان عربي به را بيان مي» وقف«مصدري است كه علت وقوع فعل 

تسمية آن مشخص است مفعولي است كه  چنانكه از وجه. شود مفعول لأجله در نظر گرفته مي
  . گيرد گر علت است و كار براي او صورت مي انبي

  مفعول له در زبان فارسي
» مفعولي له«گرفت حالت  در ايران باستان اسمي كه كار براي او يا درجهت او انجام مي

  . گرفت نام مي
را » متمم«اصطلاح  دستور زبان فارسيگويا نخستين بار پرويز خانلري در كتاب خود 

كه يك يا چند كلمه يا عبارت است كه با يكي از حروف اضافه به جمله كار برد؛ بدين معنا  به
و منظور از حروف اضافه ) 81: 2535خانلري، (افزايد  پيوندد و توضيحي به مفهوم فعل مي مي

پيوندند و  كلماتي هستند كه معني مستقل ندارند اما كلمه يا عبارتي را به يكي از اجزاي جمله مي
  ). 75: همان. (دهند فعل قرار مي/ صفت/ اسم يا ضمير است را متمم اسماي كه  عبارت يا كلمه

ها داراي معناي علت  ن اند كه برخي از آ  درواقع براي حروف اضافه، معانيي در نظر گرفته
آيد اين  نظر مي شود كه به گيرد، متمم گفته مي هستند و به كلماتي كه بعد از آنان قرار مي

ها در  ن شوند كه كلمات پس از آ را اين حروف اضافه باعث ميگذاري دقيق نيست؛ زي نام
بنابراين بهتر است اين حروف فقط اضافه ناميده شوند و اگر . معناي علت و سبب واقع شوند

  . ها متمم علت يا سبب گفته شود ن معناي علت را برساند به كلمات پس از آ
كند متمم علت يا سبب  برابري ميپس در زبان فارسي معادلي كه با مفعول له زبان عربي 

گيرد  اسمي است كه بعد از حروف اضافة معيني قرار مي: توان گفت است و در تعريف آن مي
، از جهت، از )مخفف از(از، ز: ند ازا دهد و آن حروف عبارت و علت وقوع فعل را شرح مي

  . براي، از پي، از بهر، ب، به
  : مانند

  
 

6 comitative object 
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                  تو خلق خـداي آسـوده  ز عدل زهي 

    زخسروان چـون تـوئي در زمانـه نـابوده    
  )439: 1372 انوري،(

كند؛ يعني به  را بيان مي» آسود«است كه علت انجام فعل » ز عدل«در اين بيت شاهد مثال 
  . خاطرند خواهي تو مردمان آسوده دليل عدل و داد

دـ    خرقة زهد و جام مي وـر همن                   گرچه نه درخ

    تـو از جهت رضـاي  زنم  همه نقش مياين 
  )358: 1359 حافظ،( 

علت فعل » از جهت«همراه حرف اضافة  است كه به» رضا«متمم علت در اين بيت كلمة 
  . كند را بيان مي» زنم  نقش مي«

                  من كه ملول گشتمي از نفس فرشـتگان 

    از بـراي تـو   كشـم  مـي قال و مقال عالمي 
  )همان( 

متمم » تو «حرف اضافه و » از براي«اين  است بنابر) كشم مي(علت وقوع فعل » راي تواز ب«
  . علت است

  

                  مزن ـ مـي  از پـي حـق  من تيـغ  : گفت

ــنم  ــأمور تـــ ــه مـــ ــم، نـــ     بنـــــدة حقـــ
  )461: 1375 مولوي،(

  . متمم علت است» حق«حرف اضافه و » از پي«در اين بيت 
            فلك همه تن چشم شد از بهر ديدنم

  چون بنگـرم بـه عقـل فلـك را چـو دلبـرم      
 

  )306: 1372 انوري،( 
كند  را بيان مي» چشم شد«است كه علت انجام فعل » از بهر ديدن«شاهد مثال اين بيت 

  . آيد شمار مي بنابراين متمم علت يا سبب به
 منشي،(» .استبه تعجيل واجب  آوردم تا ملك را مقرر شود كه در كار شنز بداناين مثل «

1359 :92(.  
شمار  اين، كلمة پس از آن، متمم علت به بنابر. است» آورد«در اين جمله بيان علت فعل » ب«

  . آيد مي
  .)262: 1371 انوري،( ».نظاره به ديگر روز از دو جانب رود مردم ايستاده بودند «

ف رود ايستاده اين جمله بدان معنا است كه روز ديگر مردم براي نگاه كردن در دو طر
  . كند؛ پس متمم علت است را بيان مي» ايستادن «علت وقوع » به نظاره«. بودند
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 هاي مفعول له در زبان عربي با متمم علت در زبان فارسي تفاوت. 7

  : توان  بيش از يك متمم علت آورد؛ مانند در زبان فارسي براي يك فعل  مي. 1
                  ضعف تنم مكـن  خفتو  رنج ثقلوز 

    چون خاك، خيره طبعم و چون بـاد، مضـمرم  
  )311: 1372 انوري،( 

كنند  هر دو متمم علت هستند كه وقوع يك فعل را بيان مي» خفت«و » ز ثقل رنج«در اينجا 
دهد  كه در زبان عربي علت وقوع فعل را تنها يك مفعول له شرح مي حالي است؛ در» مكن«و آن 

» احتراماً» «.قمُت احتراماً للمعلِّمِ«: شود؛ مانند يك فعل آورده نميو هرگز دو مفعول له براي 
  . كند؛ بنابراين مفعول له است را بيان مي) برخاستم(» قمت«علت وقوع فعل 

  : تواند علت وقوع دو فعل را بيان كند؛ مانند در زبان فارسي يك متمم علت مي. 2
                  ، پر نور گشته است اين فلـك    از ادب

ــك   ــد ملـ ــاك آمـ ــوم و پـ     وز ادب، معصـ
  )639: 1375 مولوي،( 

را توضـيح  » معصـوم و پـاك آمـد   «و » نـور گشـت   پر«متمم علت است كه انجام دو فعل » از ادب«
  . كند آيد؛ زيرا يك معنا را افاده مي ميشمار  دهد و هر چند در دو مصراع تكرار شده است ولي يكي به مي

  . توان مفعول لهي را يافت كه علت وقوع دو فعل را بيان كند ياما در زبان عربي نم
  

   7تعريف مفعول معه. 8
  مفعول معه در زبان عربي. 8- 1

همراه  آيد و حصول فعل ماقبل را به معناي معيت مي به» واو«اسمي است منصوب كه بعد از 
و آن اسم بر عامل  جمله بيايد جمله يا شبه» واو«به شرطي كه قبل از . كند اين اسم بيان مي
  .»سرت و الجبلَ«: ؛ مانند)282: 1384حسن، . (خود مقدم نشود

اول اينكه : مفعول معه است، چون تمامي شروط مفعول معه را دارد» الجبل«در اين جمله، 
  . آمده است) جملة سرت(، مؤخر از عامل خود »واو«جمله است؛ دوم اسم بعد از » واو«قبل از 

  
  در زبان فارسي مفعول معه. 8- 2

گرفت و نيز در انجام دادن كاري يا در  در ايران باستان اسمي كه وسيلة انجام دادن كاري قرار مي
 

7 , object of purpose 
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  . داشتن حالتي با كننده يا نهاد، همراهي و سازگاري داشت، در حالت مفعولي معه قرار داشت
ارد، برآنيم هاي فارسي اصطلاحي به نام مفعول معه وجود ند از آنجا كه در دستور زبان

  . نخست نامي براي آن وضع كرده و سپس تعريف نسبتاً دقيقي از آن بيان كنيم
در زبان » مفعول معه«آمده از متون فارسي، بهتر است معادل  دست اساس شواهد به بر

اسمي كه بعد از حرف : گونه تعريف كنيم بخوانيم و اين» بايي يا همراهي«فارسي را متمم 
  : آيد؛ مانند اي همراهي ميمعن به» با«اضافة 

اـ   چشمك زند ستاره بـح صفت ب                   نسيم ص

ــت    ــحر گرف ــن آه س ــه دام ــي ك ــمع دل     ش
  )237: 1387 شهريار،( 

  . معيت است/ همراه نسيم صبح است؛ پس متمم بايي معناي به به» با نسيم صبح«در اين بيت 
آيد و همان معناي  مي» اوو«يا حرف ربط » از«حرف اضافه » با«گاهي به جاي حرف 

  : كند؛ مانند همراهي را افاده مي/ معيت 
                  دم صـبح  انفـاس پرور از  اين باد روح

    گــويي مگــر ز طــرةّ عنبرفشــان تســت    
  )93: 1372 سعدي،(

  . شود متمم همراهي ناميده مي» از انفاس«اين  همراه است؛ بنابر معناي به به» از«در اينجا 
                  هـا     سلسله ناكامي من و يك زندگي شد 

ــا مســتم از ســاغر خــون جگرآشــامي        ه
  )273: 1387 شهريار،( 

ها  سلسله شكست  همراه يك رساند؛ يعني زندگي، فقط من به معناي معيت را مي» واو«
  . آيد ميشمار  رو متمم همراهي به از اين. است

  

  در زبان فارسي »متمم همراهي«ي و در زبان عرب »مفعول معه«هاي  تفاوت. 9
  : در زبان فارسي برخلاف زبان عربي ضروري نيست كه قبل از متمم همراهي جمله بيايد؛ مانند. 1

                  شهر ننوشي زنهار با محتسبباده 

    ات و ســنگ بــه جــام انــدازد   بخــورد بــاده
  )176: 1359 حافظ،(

  . اي قرار نگرفته است است و قبل از آن هم جملهمتمم همراهي » محتسب«در اين بيت با 
مقدم شود؛ اما برعكس ) فعل فعل، شبه(در زبان عربي مفعول معه نبايد بر عامل خود . 2

آيد؛ به همان دليلي كه در متمم علت  در زبان فارسي متمم همراهي هميشه قبل از فعل جمله مي
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به ضرورت شعري بر فعل، مقدم  همچنين گاهي. گفته شد كه فعل آخرين ركن گزاره است
  . شود؛ مانند بيت پيشين كه با محتسب بر فعل جمله مقدم شده است مي

البته گفتني است كه اين اختلافات ميان دو زبان، طبيعي است؛ چون اين شروط به مسئلة 
  . گردد كه زبان فارسي فارغ از آن است اعراب بازمي

  

  گيري نتيجه. 10
و شواهد مذكور از ديوان شاعران و نيز متون باستان، ترديدي باقي  ها با توجه به نمونه. 1

  . ماند كه هر سه نوع مفعول مطلق در زبان فارسي كاربرد داشته است نمي
در اين مقاله واضح و مشخص شد كه مفعول له و مفعول معه زبان عربي با متمم علت و . 2

  . همخواني و برابري دارد) خود ما است ها از طرف كه اين نامگذاري(متمم همراهي زبان فارسي 
  . گردد هاي دو زبان در اين سه موضوع، به مسئلة اعراب بازمي شك يكي از فرق بي. 3
يافتيم از آنجا كه ركن اصلي و پاياني گزاره در زبان فارسي، فعل است،  همچنين در. 4
كه در زبان عربي  ورتيشوند؛ در ص طور طبيعي بر آن مقدم مي اين همة اركان گزاره به بنابر

شود و بقية اركان جمله مثل  نتيجه فعل، مقدم مي چون قوام جمله به فعليه بودن است، در
  . آيند مفعول مطلق، مفعول له و مفعول معه متأخر از آن مي

  

  ها نوشت پي. 11
1. cognate object 

2. Persian grammarians 

3. intensifer 

4. adverb of quality 

5. adverb of quantity 

6. comitative object 

7. object of purpose 

  

  منابع . 12
  . سمت: تهران. 14چ . تاريخ زبان فارسي). 1381(القاسمي، محسن  ابو •
 . سمت: تهران. 7چ . دستور تاريخي زبان فارسي). 1387( -----------  •
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  .فاطمي :تهران .7 چ .2دستور زبان فارسي  ).1371( احمدي گيويحسن حسن و  انوري، •

: تهران. 4چ . تقي مدرس رضوي به اهتمام محمد. ديوان. )1372(انوري ابيوردي، محمد  •

  . علمي و فرهنگي

: تهران. 1چ. تصحيح پرويز ناتل خانلري. ديوان). 1359(محمد   الدين حافظ شيرازي، شمس •

  . خوارزمي

  . ناصرخسرو: قم. 3چ  .2ج. النحو الوافي). 1384(حسن، عباس  •

  .مهتاب: تهران. ديوان غزليات). 1372(الدين  سعدي، مصلح •

 . اساطير: تهران. ديوان). 1387(حسين  شهريار، محمد •

. )صرف و نحو(هاي دستوري در عربي و فارسي  برابري). 1387(حميد  طبيبيان، سيد •

  . پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: تهران. 1چ

: قم. 1چ. 1ج. مالك ابن �����عقيل علي  شرح ابن). 1384(الدين  محيي الحميد، محمد عبد •

 . آسيانا
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